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آن تامسون، نویسنده بخش جوایز سینمایی وب‌سایت ایندی‌وایر، پیش‌بینی خود را از نامزدهای جوایز گلدن‌گلوب منتشر کرد و »فروشنده« را یکی از نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان دانست. در پیش‌بینی منتقد ایندی‌وایر، 
»فروشنده« برای دریافت جایزه گلدن‌گلوب با فیلم »او« به کارگردانی پل ورهوفن، »تونی اردمان‌» به کارگردانی مارن آده، »خولیتا« به کارگردانی پدرو آلمودوار و »کنیز« به کارگردانی پارک چان ووک رقابت خواهد کرد. نامزدهای هفتادوچهارمین 

دوره جوایز گلدن‌گلوب دوشنبه ۲۲ آذر )۱۲ دسامبر( اعلام خواهند شد. 

»فروشنده« یکی از شانس‌های جایزه گلدن‌گلوب
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 نسرین ظهیری  

صدای عصای پیرمرد می‌پیچد در فضای رستوران. 
مشــتری‌ها ســر برمی‌گردانند. پیرمرد کلاهش 
را روی ســر جابه‌جا می‌کند و بی‌توجه به اطراف 
می‌رود جلو و ســراغ مدیر رســتوران را می‌گیرد. 
پیشخدمت‌ها لبخند می‌زنند. یکی می‌گوید: »اگر 
کاری دارید، اگر سفارش غذا دارید، من کمکتان 
می‌کنم.« پیرمرد پیشخدمت‌ها را مطمئن می‌کند 
که غذا نمی‌خواهد. می‌گوید: »دندان کباب‌خوری 
نــدارم. معده‌ام هم جز غذای آبکــی را نمی‌تواند 
هضم کند.« پیرمرد این‌ها را می‌گوید و می‌خندد. 
وقتی می‌خندد نگاهش از میان چین‌وچروک‌های 

چشم‌ها خودش را نشان می‌دهد. 
نگاهی گرم و سرد روزگار چشیده، نگاهی باوردار 
و پرامید و درخشان، انگار جوانی دارد از قاب پیری 
نگاه می‌کند. پیرمرد باز هم سراغ مدیر را می‌گیرد. 
پیشــخدمت‌ها با اکراه حاضر می‌شــوند مدیر را 
بیاورند سر میز. مدیر میانسال است و عجله دارد. 
پیرمرد با خوش‌صحبتی وادارش می‌کند بنشیند. 
بعد صدایش را می‌آورد پایین و آهســته می‌گوید: 
»می‌توانم از شما خواهشی کنم؟« مدیر سر تکان 
می‌دهد. پیرمرد می‌گوید: »به من یک کار بدهید 
توی رســتورانتان. هر کار باشــد انجام می‌دهم.  
مثلا ســفارش بگیرم یا ظرف‌هــا را جمع کنم.« 
مدیر نگاه می‌کنــد. دقیقا نمی‌دانــد چه بگوید. 
پیرمرد ســعی می‌کند ذهن به‌هم‌ریخته مدیر را 
جمع‌وجور کند. »نگران نباش، هنوز از پا نیفتاده‌ام. 
به من اعتماد کنید. حوصله‌ام توی خانه سر رفته، 
برای پول نیست که می‌خواهم کار کنم. می‌خواهم 
کار کنم تا اوقاتم بهتــر و زودتر بگذرد. از بیکاری 
کلافه شده‌ام. اینجوری سرم گرم می‌شود.« مدیر 
رستوران لبخند می‌زند. فقط می‌تواند بگوید: »آخه 
چه جوری به فکرتان رسید در این سن‌وسال بیایید 
توی رستوران کار کنید و سفارش غذا بگیرید؟« 

پیرمرد می‌گویــد: »توی اخبار دیــدم پیرمردی 
انگلیسی، که اســمش جو باتلر بود، تقاضای کار 
در یک رســتوران داد و آن‌ها هم قبول کردند. از 
موقعی که جو مشغول کار توی آن رستوران شده 
مشتری‌ها صف کشیده‌اند و کارشان رونق گرفته. 
آن‌ها می‌گفتند که کار کردن جو باعث شده آن‌ها به 
زندگی امیدوار شوند. منم دیدم اوضاعم مثل پیرمرد 
انگلیسی است و دارم از بیکاری کلافه می‌شوم. این 
بود که آمدم اینجا ببینم شما کارگر نمی‌خواهید.«  
پیرمــرد واماندگــی مدیر را که در جــواب دادن 
می‌بیند بلند می‌شود و می‌گوید: »نمی‌خواهم توی 
رودربایستی بیفتید. این شماره من، فکرهایتان را 
بکنید، اگر دیدید من مناسب هستم برای کارتان با 
من تماس بگیرید.« صدای عصای پیرمرد می‌ریزد 
توی هوا. مدیر همچنان دارد رفتن پیرمرد را تماشا 
می‌کند. به آن همه امیدواری که پیرمرد با رفتنش 

با خود می‌برد.
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باز هم انتشــار ویدیوی یک دانش‌آموز در مدرسه موضوع داغ 
شــبکه‌های اجتماعی شــد. ویدیویی که در آن یک دانش‌آموز 
دوم ابتدایی، که خود را سجاد ... فرزند ... معرفی می‌کند، جلوی 
دوربین گوشی تلفن همراه ناظم مدرسه در حال جواب پس دادن 
درباره دلایل دویدنش در حیاط مدرسه است. این ویدیوی حدودا 
یک‌دقیقه‌ای به‌خودی‌خود نکته ویژه‌ای ندارد اما لهجه اصفهانی 
کودک و همچنین صداقت و البته مقداری هم مظلومیت او جلوی 
ناظــم او را به چهره‌ای معروف بدل کــرد. پیش از این در موارد 
دیگری نیز فیلم‌هایی که در مدارس گرفته شده بود مثل همین 
مورد داغ و پربیننده شــد. فیلم معروف به »شیب بام« که در آن 
دانش‌آموز کم‌سن‌وســال با اضطراب شدید جلوی تخته‌سیاه به 
سوالات معلمش پاسخ می‌دهد یکی از نمونه‌های معروف از این 
دست فیلم‌هاست. سرنوشــت کودکی که در ویدیوی شیب بام 
بود البته تا همین اواخر چندان خوشــایند نبود. چندین سال پس 
از انتشــار آن فیلم بالاخره یک خبرنگار - نسرین ظهیری - به 
جستجوی این دانش‌آموز رفت تا از سرگذشت او گزارشی بنویسد، 
آنجا بود که معلوم شد او که نامش بیژن است، به دلیل انتشار فیلم 
و نمایش اضطراب شدیدش، در بین مردم و همسایه‌ها به بیژن 
استرس معروف شده و مجبور به ترک تحصیل شده و به کارگری 
در ساختمان‌ها روی آورده. بعد از این گزارش بیژن شناخته‌شده‌تر 
شد و به تلویزیون دعوت شد و در سریال طنز معروفی هم بازی 
کرد. داســتان سجاد هم وقتی منتشر شد بســیاری در این باره 
هشدار دادند که انتشار این‌گونه فیلم‌ها از دانش‌آموزان و کودکان 
آن هم در شــرایط اضطراب و هراس که موجب خنده و شوخی 
دیگران را فراهم می‌کند می‌تواند بر زندگی آن‌ها تاثیرات منفی 
بسیاری بگذارد. همین موضوع دستمایه نوشتن مطالب زیادی در 
شبکه‌های اجتماعی شد. بخشی دیگر از کاربران اما صرفا به بامزه 
بودن لحن و صحبت‌های این کودک اشاره ‌کردند و تاکیدشان 

این بود که این ویدیو هیچ مشــکلی ندارد و بیشتر جذابیت آن را 
نشان می‌دهد. مثل همیشه موضوع این فیلم هم ملات نوشتن 
ده‌ها مطلب طنز را در اینســتاگرام، توییتــر و فیس‌بوک فراهم 
کرد. البته سجاد و پدرش جمعه گذشته به شبکه استانی اصفهان 
دعوت شدند و در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره موضوع آن 
فیلم صحبت کردند. او در همین برنامه در پاسخ به مجری که از 
او پرسیده بود چه پیامی برای دوستانت داری گفت: »دوستشون 

دارم.«
در اولین روزهای بعد از انتشــار این ویدیــو، موج واکنش‌های 
اعتراضــی به آن بیشــتر بــود، تا جایــی که روابــط عمومی 
آموزش‌وپرورش اســتان اصفهان نیز به آن واکنش نشان داد. 
بسیاری از کاربران متن خبر این واکنش را منتشر کردند. علی‌رضا 
مهدی، مدیر روابط عمومی آموزش‌وپرورش استان اصفهان، در 
مورد انتشــار فیلم دانش‌آموز اصفهانی توسط مسئولان مدرسه 
و تهدید وی به اخراج از ســوی بازرس آموزش‌وپرورش گفت: 
»دانش‌آموز 8 ساله در مدرسه ســیف اصفهان درس می‌خواند 
و این فیلم چندی قبل توســط مدیــران و معلمان از وی ضبط 
شــده اســت. مزاح معلمان با دانش‌آموز هشت‌ساله بی‌جا بوده 
و بــا خاطیان برخورد می‌کنیم.« او با محکــوم کردن این اقدام 
مسئولان و معلمان مدرسه گفت: »این رفتار بی‌تدبیری و مزاح 
بی‌جایی بوده که از ســوی همکاران ما سر زده است.« مهدی از 

بازخواست مسئولان مدرسه خبر داد و افزود: »در پی این اتفاق 
مدیر و مسئولان مدرسه به آموزش‌وپرورش احضار می‌شوند و 
به دنبال تحقیق از آن‌ها در مورد چرایی انجام این اقدام هستیم.« 
کاربری به نام آزولی در توییتر درباره این فیلم نوشــت: »سجاد 
چقدر قشــنگ صحبت می‌کنه. نباید ازش فیلم می‌گرفتن، ولی 
حرف زدنش نماد شــیوایی و قشنگی زبان فارسیه.« یکی دیگر 
از کاربران هم چنین توییتی درباره او نوشت: »سجاد خیلی گناه 
داره، از یه طرف 2 تن از دوستانش با خط‌کش می‌خواستن بزننش، 
از طرف دیگه گیر ناظم مدرسه افتاده.« کاربر »شیخنا« هم در 
توییتر چنین واکنشی به موضوع داشت: »اگر من پدر سجاد بودم 
قطعا از کل مسئولان دبستان سیف شکایت می‌کردم تا بفهمن 

بچه من مسخره نیست.«
در واکنش به نوشــته‌های اعتراضی نســبت به انتشار این فیلم 
کاربران زیادی مطلب نوشــتند. یکی از اهالی توییتر در این باره 
چنین توییتی منتشر کرد: »خودش و باباش و خانواده‌اش و ملت 
همه از فیلم سجاد که پخش شد راضی و خشنود و خندانن، ولی 

یه عده هنوز ول نمی‌‌کنن، میگن این فیلم خلاف اخلاقه.«
با انتشــار این فیلم کاربــران زیادی هم به مقایســه تجربیات 
خودشــان با این موضوع پرداختند. کاربری به نام آبستانیوس 
در این باره نوشــت: »این برخوردی که با ســجاد شده، از نود 
درصــد برخوردهایی که تــو کل دوران تحصیلی با من شــده 

محترمانه‌تره.«
بعد از آنکه شبکه استانی اصفهان این دانش‌آموز را به یک برنامه 
دعوت کرد، کاربران زیادی درباره آن نوشــتند، ازجمله یکی از 
کاربران نوشت: »سجاد اومد شبکه اصفهان ولی دیگه شیرینی 
اون ویدیو رو نداشت، چون خودش نبود و دوروبرش پر از آدم گنده 

شده بود که بهش می‌گفتن چی بگو و چجوری بگو.«
بعد از معروف شدن این دانش‌آموز و آمدنش به تلویزیون، کاربری 
دیگر به نام تائو هم تبعات این موضوع را از این زاویه دید و نوشت: 
»هیچی دیگه... از فردا ناظم‌ها گوشــی به دســت تو حیاط پی 
مشهور کردن ســجادها می‌گردن که بیارنشون تلویزیون، ولی 

هیچکی نرفت مدرسه حال فرنود رو بپرسه.«

بازهم یک دانش‌آموز سوژه شد
بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

تامین مالی خرد و توانمندسازی زنان 

 پیشخوان 

کتاب »تامین مالی خرد و توانمندسازی 
زنان« نوشته دکتر ســورندا کوشیک و 
شــری وی رنگاراجان بــا ترجمه اصغر 
نوراله‌زاده مجموعه مقاله‌هایی است که 
یکی از حیاتی‌ترین مســائل اجتماعی_

اقتصادی توانمندسازی زنان در هندوستان 
امروزی را بررســی می‌کند. نویسندگان 
کتــاب در تلاش‌اند بر قــدرت تامین 
مالی خرد و نقشــی که در توانمندسازی 
عملی زنان دارد تاکید کنند. زنان عموما 

قربانیان شــیوه‌های  یا 
اجتماعی محسوب شده‌اند 
یا هدف توسعه، اما هیچ‌گاه 
در  مشــارکت‌کنندگان 
توسعه انگاشته نشده‌اند. 
بنابرایــن در حال حاضر 
نهادهای ملی و بین‌المللی 
توســعه زنان را در کانون 

توجه خود قرار داده‌انــد. در حال حاضر، 
این باور فزاینــده وجــود دارد که زنان 
بایــد در دولت رفاه مشــارکت‌کنندگان 
مساوی محســوب شــوند نه وابسته. 
اخیرا بانک جهانی تصریح کرده اســت 
که توجه به چشــم‌اندازهای جنسیتی در 
تصمیم‌گیری‌های اقتصــادی کاملا از 
نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است. مثلا به 
دلیل نابرابری‌های موجود، ممکن است 
زنان در استفاده از مشوق‌ها و فرصت‌ها 
با مشــکلاتی روبه‌رو باشــند. درنتیجه 
نابرابــری جنســیتی در مالکیت منابع 
اقتصادی، ممکن است زنان فاقد حقوق 
ضروری مالکیت یا ایمنی ملازم آن باشند 
تــا صلاحیــت اعتباری 
لازم را برای بهره‌برداری 
ی  صت‌هــا فر ز  ا
کسب  ســرمایه‌گذاری 
کنند.  این کتاب، توســط 
انتشارات علمی و فرهنگی 
به بازار کتاب عرضه شده 

است.

پیشنهاد کتاب 

گاهی آدم بــا اینکه می‌دانــد حرفش به گوش 
کسی نمی‌رسد حرفی می‌زند،‌ اما وقتی گشایشی 
می‌شــود، آن هم بــه صورت اتفاقــی، طوری 
خوشحال می‌شود که انگار به خاطر حرف او همه 
چیز درست شده. این احوال چند روز قبل من بود. 
همین هفته گذشــته بود که از مرگ دو جوان بر 
اثر نبود ایمنــی کار و نقص عضو حمید به علت 
سهل‌انگاری کارفرما نوشــتم و بابت آن اظهار 
ناراحتی کردم. اواســط هفته بود که بازرسانی از 
طرف اداره کار و بهداشت محیط به ساختمان‌های 
در حال ساخت مراجعه کردند و از لحاظ ایمنی و 
بهداشت و بیمه کارگران بر آن‌ها نظارت کردند. 
زمانی که آمدند من برای کاری بیرون رفته بودم 
و آن‌هــا را ندیدم. اما بچه‌هــا می‌گفتند به اکثر 
جاهای ساختمان سرک کشــیده‌اند و تذکراتی 
به حاج‌علی، کارفرمای ســاختمانمان، داده‌اند تا 
در بازرسی بعدی آن‌ها را رفع کند و الا مشمول 
جریمه و جلوگیری از  ادامه ساخت‌وساز می‌شود. 
حاج‌علی خودش فرد مقیدی است و اصولا موارد 
ایمنی کارگران را همیشه مد نظر دارد. از همین 
رو، ساختمان ما به‌جز چند مورد محدود از قبیل 
کپسول آتش‌نشــانی و جعبه کمک‌های اولیه 
مشــکل چندانی نداشت. از دوســتان دیگر در 
ساختمان‌های کناری شنیدم که برخی از آن‌ها به 
خاطر رعایت نکردن مسائل ایمنی مانند نداشتن 
حفاظ برای کارگرهای طبقات بالایی ساختمان 
و... از ادامه کار منع شــده‌اند و تا زمانی که ایمنی 
کارگران را تامین نکنند نمی‌توانند شروع به کار 
کنند. واقعا از این اتفاق بســیار خوشحال شدم. 
بچه‌ها هم خوشحال بودند، چون بالاخره عده‌ای 
به فکر امنیت و سلامتی آن‌ها افتاده بودند و این 

برایشان خیلی مهم بود.
همیشــه عاشــق عکس گرفتن بــودم، کلا 
آدم خاطره‌بازی هســتم. به‌خصــوص از وقتی 
گوشی‌های موبایل دوربین‌دار باب شد، عکاسی 
یکی از کارهای مورد علاقه‌ام شد. چند روز قبل 

وقتی داخل گوشــی‌ام چرخ می‌زدم متوجه شدم 
عکس‌های زیادی از دوستانی دارم که با آن‌ها کار 
می‌کرده‌ام. تصمیم گرفتم یک کانال مخصوص 
بچه‌های کارگر در شــبکه‌های اجتماعی ایجاد 
کنم. به خاطر اینکه باید از چند نفر از دوســتان 
برای انتشار عکس‌هایشــان اجازه بگیرم هنوز 
آن را کامل راه‌اندازی نکرده‌ام، اما مطمئنم چیز 
جالبی از آب درمی‌آید. حتی قرار شد با بچه‌های 
ساختمان یک چالش مانکن برگزار کنیم و عکس 

آن را در همان کانال بگذاریم. 
عموما آدم شادی هستم. درواقع سعی می‌کنم شاد 
باشم و این شادی را به دیگران هم منتقل کنم. 
تا جایی که هر وقت از موضوعی ناراحت باشــم 
بچه‌ها خیلی زود متوجه می‌شوند. قیافه عبوس 
مرا کمتر دیده‌اند. اما برخی دوستان تا حدودی با 
شــادی مخالف‌اند و یا اینکه خودشان را برتر و 
بالاتر می‌دانند. در صورتی که در این ساختمان 
همه کارگریــم و هیچ‌کس بر دیگری ارجحیتی 
نــدارد. این را بــه مهدی که یکی از دوســتان 
باسابقه ساختمان اســت گفتم که از شوخی من 
ناراحت شده بود. مهدی که اتفاقا خودش خیلی 
شوخ اســت و با همه شوخی دارد از شوخی‌های 
گاه‌وبیگاه دوســتان ناراحت می‌شود و در حال 
حاضر با بسیاری از بچه‌های ساختمان قهر است، 
ازجمله با من. برای چندمین بار به او گوشزد کردم 
که نه مقام و نه پول و قیافه نمی‌تواند باعث تفاوت 
بین آدم‌ها شــود،‌ جز درک و شعور آن‌ها و اینکه 
موجبات آزار بقیه را فراهم نکنند. از قهر و کدورت 
بیزارم، به‌خصوص در مکانی که هرروز باید در آن 
کنار هم کار کنیم. امیدوارم مهدی هرچه زودتر 
از این اخلاقش دست بردارد و دوباره مثل سابق 

با هم دوست باشیم.

کاشت، داشت و برداشــت زعفران در خراسان جنوبی 
قدمتی بیش از 700 ســال دارد. منطقه تربت‌حیدریه با 
داشتن بیش از ۸ هزار هکتار زمین کشت زعفران یکی 
از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های این محصول در جهان به شــمار می‌رود. هرساله با شروع فصل برداشت ۴۴ تن 
زعفران خشک از این منطقه برداشت می‌شود. این محصول برای حدود ۷۰ هزار نفر به‌طور مستقیم ایجاد شغل 
می‌کند. زعفران تربت‌حیدریه به ۴۵ کشور دنیا صادر می‌شود. اما این روزها زعفران‌کارهای این منطقه در حالی 
درگیر برداشت محصول هستند که پاییز و زمستان، که همیشه نشانه نزول برکت الهی و بارش برف و باران است، 
چندی است در این اســتان مرزی مفهومش را از دست داده و حدود دو دهه است که برای ساکنان این خطه از 

ایران‌زمین یادآور سوز و سرمایی است که به جان محصول زراعی و باغی و درختانش افتاده است.
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